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 عدالت و وظايف دولت ديني
1احمد واعظي  

 چكيده
ست. ااين مقاله با رويكرد تحليلي و با هدف بيان وظايف دولت ديني نگاشته شده 

گيـرد و عدالت هماره به مثابة ارزش فردي و اجتماعي، مـررد تقـديق اـرار مي

تفاوت باشد. پرسش اصلي ايـن مقالـه، اند نسبت به آن بيترفيلسرف سياسي نمي

عبارت است از: بررسي نسبت ميان ادرت سياسي و عدالت. براي پاسخ بـه ايـن 

و  ،، دو رويكرد مطرح است؛ بحث نقلـي و مسـتند بـه آيـات و روايـاتپرسش

نگر بر اساس تبيين فلسفي آن. اين مقالـه بـا رويكـرد دو  رويكردي جامع و همه

 كند تا:مي كرشش

 الف. نسبت عدالت با ساير فضايل اجتماعي، مررد كاوش ارار گيرد؛

 كند؛ب. برپايي عدالت چه الزاماتي را مترجه دولت اسلامي مي

هـايي از تاـاملات ج. تبيين المرو عدالت اجتماعي و اينكـه عـدالت چـه حرزه

 شرد.اجتماعي را شامل مي

شـته با هدف تبيين وظايف دولت ديني نگااين مقاله با رويكرد تحليلي و نظري و 

 شده است.

ها: عدالت، عدالت اجتماعي، عدالت ترزياي، فلسـفه سياسـي، دولـت كليد واژه

 ديني، ليبراليسم.

                                           
1. دريافت: استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه باقر العلوم 1 388/0 6/2 1ش: ـ پذير 0 388/7/5 
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 مقدمه

1اگر با تسامح، مباحث فلسفة سياسي را به دو دستة اصـلي توصـيفي و هارـار   

2تقسيم كايم، ضايل اجتمـاعي و أـأن بحث دربارة عدالت و جايگاه آن در ميان ف 

آن در نظام سياسي و نسبت ميان دولت و سياست، از محورها  مهـم و اساسـي 

بخش دوم )بُعد هارار ( مباحث فلسفة سياسي است؛ زيرا در اين گونه مباحث، 

 أود چه بايد كرد و سامانأود و تحقيق ميبه جامعة مطلوب سياسي پرداخته مي

هـا  جامعـة ونـه رقـم زنـيم تـا مطلوبيتدادن حيات اجتماعي و سياسي را چگ

هـا  اجتمـاعي بسـ  و توسـعه يابـد و سياسي افزون گـردد و فضـايل و مزيت

دارتر رخ نمايد. همچاين به دليل اياكـه عـدالت بـه عاـوان يـ  تر و ريشهعميق

دانستن آن، به عصر  ارزش فرد  و اجتماعي، هماره تقديس أده است و فضيلت

د، فيلسوف سياسي ناگزير اسـت دربـارة آن بحـث و نسل خاصي اختصاص ندار

اد، حتي اگر به تأمل فرد  خـويش، اسـتقرار آن را از فضـايل جامعـه سياسـي ك

نداند. جايگاه رفيع عدالت در نظام ارزأي و فرهاگ عمـومي و سياسـي اقـوام و 

توجـه توانـد از كاـار آن بيا  است كه فيلسوف سياسي هرگـز نميملل به گونه

 بارة آن بحث نامايد.بگذرد و در

بحث در اياكه نسبت ميان قـدرت سياسـي و عـدالت چيسـت و دولـت چـه 

ا  در قبال تحقق فضيلت عدالت در سطح اجتماع دارد، قطعـ  از رسالت و وظيفه

ا  از مباحث مهم فلسفة سياسي است؛ هرچاـد پـيش از ورود در آن، بايـد پـاره

يگـر، دكاوش أده باأد؛ بـه تعبيـر مسائل مهمْ دربارة عدالت و عدالت اجتماعي 

ط بحث در نسبت دولت و عدالت را نبايد نخستين بحث از سلسله مباحث مربـو

احـث به عدالت در حوزة فلسفة سياسي قلمداد كرد و پيش از آن لازم اسـت، مب

 جد  و مهمي دربارة عدالت، چه به لحاظ مفهـومي و چـه بـه لحـاظ محتـوايي،

 تاقيح و بررسي أده باأد.



  41 عدالت و وظايف دولت ديني 

 
 

توان به حل مسئلة مذكور در عاـوان أااختي، به دو صورت ميلحاظ روشبه 

ارة مقاله نزدي  أد؛ در وهلة نخست، أايد به نظـر رسـد راه سـادة داور  دربـ

ايف كردن وظ وظايف دولت دياي نسبت به عدالت، مراجعه به ادلة نقلي و ليست

تي باأـد؛ البتـه عدالبي و بخشيدن به عدالت و رفع ستم احتمالي دولت در تحقق

دياـي نسـبت بـه  ماـد  دولـتپس از آنكه با ذكر آيات و رواياتي، اصـل وظيفه

رچـه گا واقعيت اين اسـت كـه روش نقلـي، . امعدالت را به اثبات رسانده باأيم

سونگر به سازد، ولي رويكرد  جامع و همهوجوهي از بحث حاضر را نمايان مي

 يز مورد توجـه و دقـت قـرارنفلسفي آن  كاد، ابعاد تحليلي واين بحث اقتضا مي

اق عـاد اتفـگيرد و مراجعة به ادلة نقلي بايد پس از تعيين تكليف و ايضاح ايـن اب

د كوأد ابعاد و زوايا  نسبت دولت و عدالت را آأكار نمايافتد. مقالة حاضر مي

 و نشان دهد در فلسفة سياسي اسلامي و فضـا  تفكـر دياـي، دولـت در تحقـق

 اجتماعي چه سهمي دارد. فضيلت عدالتبخشيدن به 

پيش از ورود در بحث، ذكر اين نكته نيز لازم است كه بحث در نسـبت ميـان 

« دولت مدرن»دولت و عدالت، از اختصاصات تلقي مدرن از دولت نيست، گرچه 

اساس  زمياة مساعدتر  برا  طرح اين بحث دارد. توضيح آنكه در تلقي مدرن از 

ها دار كاركردها و وظايفي است كه معمولًا دولتياسي عهدهدولت، نهاد قدرت س

كم در كردند، يـا دسـتهايي را احساس نميدر سات ما قبل مدرن چاين رسالت

باور عمومي، چاين انتظاراتي از قدرت سياسي نهادياه نشـده بـود. دولـت مـدرن 

ة ها  گونـاگون و وسـيعح حيـات جامعـبايد نظمي هماهاگ و واحد را در عرصه

بر اين، ايراد نظم اجتماعي و حفـ  و بقـا  آن افزون سياسي خود برقرار سازد. 

در دوران مدرن، به موضوعي قابـل تأمـل و مطالعـه و در نتيرـه، بـه موضـوعي 

أــود. در ماــد و دارا  ســاختار قابــل اصــلاح و تــرميم آگاهانــه تبــديل مينظام

محور عرف، سات و عادت ها  ما قبل مدرن، معمولًا مااسبات اجتماعي بر دولت
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رود، نظـام اجتمـاعي در أد، در حالي كه در دولت مدرن انتظار مـيريز  ميپايه

ابعاد گوناگون آن توس  دولت، نظارت و مديريت علمي أود، قوانين و نهادها  

دهي و تعريـف أـوند، حقوقي لازم در تحقق اين نظم هماهاگ و واحد، سـامان

ي و حقوقي دولت به دقت ترسيم گردد و أأن و وظايف و حدود اختيارات قانون

 نقش اجرايي و نظارتي دولت در هر ساحت به روأاي تبيين گردد.

دادن  و هـدف قـرار (Nation)تمام ملـت ها  مدرن، گرچه به سبب اهدولت

المللي، كمتـر بـه مقولـة ماافع ملي و تأسيس دولت ملي، در صحاة داخلي و بين

ـ ملـت را هـدف ر دولتتقويت ماافع ملي و اقتداانديشاد و حف  و عدالت مي

ت انكـار اسـ اند، با اين حال، اين واقعيت غيرقابلسياسي راهبرد  خود قرار داده

ر عادلانـه و تيييـكه ابزار و سازوكار و أراي  عياي و ذهاي ايراد نظـم اجتماعي

ر واآگاهانة مااسبات اجتماعي، بر محور تلقي خاص از عـدالت و اصـول آن اسـت

ه باست. تأكيد بر عدم اختصاص بحث از نسبت دولت و عدالت به دولت مدرن، 

گستر  از وظايف اصـلي حاكميـت معاا  آن است كه در تعاليم اسلامي، عدالت

ر دياي أمرده أده است و صرف نظر از تطورات تـاريخيح مقولـة دولـت و تيييـ

مـواره بـه عاـوان ن، هدرت سياسي و اهداف و كاركردها  آها از ساختار قتلقي

ت؛ اسـلامي مطـرح بـوده اسـ ة  دياي از صاحبان اقتدار در جامعي  مطالبة جد

  و دجـأـاهد تلاأـي  ريخ جوامع اسلامي،هايي اندك از تاهرچاد جز در برهه

ها  اين جوامـع بـرا  تحقـق عـدالت مـورد نظـر اسـلام اصولي از ناحية دولت

 ايم.نبوده

 ماعي. نسبت عدالت با ساير فضايل اجت1

پيش از تعيين وظايف دولت دياي در مورد تحقق عياي عدالت در سـطح جامعـة 

اسلامي، لازم است برخي زوايا  مهم بحث عدالت از نظر گذرانده أود. يكي از 

كردن جايگاه عدالت در ميـان ديگـر فضـايل جامعـة سياسـي اين مباحث، روأن
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فضـيلت تماعي، يگانهاست. پرسش اصلي در اين زمياه آن است كه آيا عدالت اج

جامعة مطلوب سياسي است يا آنكه فضـايل ديگـر  نيـز قابـل تصـور اسـت و 

عدالت تاها يكي از فضايل اجتماعي است؟ و اگر بپـذيريم كـه عـدالت يكـي از 

أود كه آيـا عـدالت در گاه اين پرسش مهم مطرح مي فضايل اجتماعي است، آن

ترين فضيلت اجتماعي است، به ترين و برعرض ديگر فضايل است يا آنكه اصلي

گيرنـد و پـس از فـراز از ا  كه ديگر فضايل در طول اين فضيلت قـرار ميگونه

 بودن آنان سخن راند. توان از فضيلتتحقق فضيلت عدالت، مي

 ، اين در حوزة اخلاق و عدالت فردبه ويژه  نگاه ارسطويي به مقولة عدالت،

ا در يل بدانـد، امـة فضـاالت را جامع همآورد كه عدامكان را برا  و  فراهم مي

تـوان ادعـا كـرد عـدالت، حوزة اجتماع و مبحث عـدالت اجتمـاعي، هرگـز نمي

و  فضيلتي است كه حاو  و دربردارندة كلية فضايل متصور جامعة سياسي اسـت

ا  است كه همة فضايل اجتماعي در آن تحقق يافته جامعة عادل به معاا  جامعه

دالت ، خـالي از فضـيلت عـ«جامعة كامل»آن است كه مسلم  اين نكته  است. سرّ

أـد، نيست و اگر عدالت اجتماعي بر أبكة رواب  اجتماعي ي  جامعه حاكم نبا

چاـد ديگـر فضـايل و با جامعة مطلـوب فاصـله دارد، هرآن جامعه ناقص است 

پـذير  و ماناـد آن محقـق و مسـتقر اجتماعي نظير امايت، رفاه، كارآمد ، قانون

و  جامعة مطلـوب»را مترادف با « جامعة عادلانه»توان أد؛ به عبارت ديگر، نميبا

 قلمداد كرد.« كامل

بخشيدن به عدالت  كايم كه تحققأدن مطلب به اين مثال اكتفا ميبرا  روأن

توزيعي در حوزة اقتصاد، به خود  خود و بدون در نظرگـرفتن سـاير عوامـل و 

ا  بـه سـبب ركـود گردد. فرض كايـد جامعـهميأراي ، به استقرار رفاه ماتهي ن

سـالي تي و توليد  و صدمات ناأي از خش ها  صاعجهاني، ضعف زيرساخت

ك و غيرقابـل ي انـدخيز كشاورز ، از توليد ناخالص ملها  حاصلو كمبود زمين



44   1388 بهار و تابستان، اول، سال اول، شماره 

ا همين مقدار از درآمد به طور عادلانه در مصارف و نيازها  برد. امتوجه رنج مي

أود. توزيع عادلانـه مواهـب اقتصـاد  در ايـن ه توزيع و هزياه مياساسي جامع

ا  مرفه تبـديل تواند مستلزم تحقق رفاه باأد و آن جامعه را به جامعهفرض، نمي

جانبة آحاد جامعه باأد، گرچه نسبت تواند ضامن حف  امايت همهاد؛ حتي نميك

آورد. ر  را به ارميان مـيتبه توزيع ناعادلانة مواهب، رفاه نسبي بيشتر و گسترده

هـا  اجتمـاعي ديگـر، نظيـر عـدالت همچاين وضعيت استقرار عدالت در حوزه

قضايي، عدالت سياسي، عدالت آموزأي و ماناد آن، كه به خود  خود به وجـود 

آورندة ساير فضايل متصور اجتماع نخواهاد بود، نيز اين گونـه اسـت. باـابراين، 

فضـيلت جامعـة سياسـي اسـت، نـه آنكـه يگانهعدالت اجتماعي يكي از فضايل 

 متصور و يا جامع همة فضايل اجتماعي باأد.

دربارة نسبت فضايل اجتماعي با يكـديگر، دو نظـر عمـده وجـود دارد؛ نگـاه 

مراتب وجـود دارد و چاـين نخست آن است كه ميان فضـايل اجتمـاعي، سلسـله

ي  ميزان و درجة اعتبار نيست، هر آنچه به نام فضيلت اجتماعي خوانده أود، از 

رالز، فيلسوف سياسي مشهور اواخر قرن بيسـتم را  و ارزش برخوردار باأد. جان

بـه صـراحت  نظرية عدالتبايد به اين گروه نخست متعلق دانست. و  در كتاب 

ترين و ا اصـليتاها فضيلت جامعة سياسي نيست، امـكاد: گرچه عدالت تأكيد مي

ا  كه أاخص نهايي و اصلي داور  در ، به گونهترين فضيلت اجتماعي استمهم

، برخوردار  از فضيلت عـدالت اسـت. جايگـاه «جامعة خوب سامان يافته»باب 

فضيلت عدالت در جامعة انساني، از نظـر و ، همسـان جايگـاه بحـث صـدق و 

كه معرفت و قضيه را بـه محـ  حقيقت در حوزة قضايا و معارف است؛ همچاان

نشيااد، جوامع را از حيـث مطلـوب و خـوب به داور  مي بودن يا نبودن صادق

بـودن يـا نبـودن  نبـودن را بـه أـاخص و محـ  عادلانـه بـودن و يافتـه سامان

3ساراد.مي  
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آنكـه ميـان نگاه دوم، رويكرد تكثرگرا به فضـايل اجتمـاعي اسـت؛ يعاـي بي

كي از باأاد، عدالت را يقايل  مراتب ارزأيباد  و سلسلهفضايل اجتماعي، رتبه

داناـد، كـه طبعـ  جايگـاه و اهميـت فضايل اجتماعي در عرض ساير فضـايل مي

ا  ندارد و همسو با ديگر فضـايل، مااسـب اسـت در يـ  جامعـة خاص و ويژه

تـوان عـدالت را مطلوب و كامل به فعليت برسـد. بـر اسـاس ايـن نگـرش، نمي

ة ص تعيـين جامعـأاخترين و برترين فضيلت اجتماعي ناميد و طبع  يگانهاصلي

 خوب سامان يافته، نخواهد بود.

، دياي بـا عـدالت با توجه به آنچه گذأت، لازم است در مبحث نسبت دولت

سـلامي، انزاع مزبور از ماظر ماابع دياي بررسي أود، تا آأـكار أـود آيـا ماـابع 

نشاناد يا آنكـه در عـرض چاـد فضـيلت عدالت را در رأس فضايل اجتماعي مي

كااد. در قالـب يـ  مقالـه ن را از مؤماان و نظام اسلامي طلب ميديگر، تحقق آ

توان به طور دقيق و عميق به اين پرسش و مسـائل مهـم ديگـر  كـه بحـث نمي

ا امـ ور مستدل به پاسخ نهايي رسيد،حاضر در گرو حل آنهاست، پرداخت و به ط

ييم آيـد كـه اگـر نگـواز مرور اجمالي به ماـابع دياـي، ايـن نكتـه بـه دسـت مي

ترين فضيلت اجتماعي است، ولي ترديد نبايد داأت كـه از گستر ، اصليعدالت

ماـد ترين فضايل اجتماعي است، كـه نظـام اسـلامي در قبـال آن وظيفهزمرة مهم

 است.

غايـت اجتمـاعي  عاوانسورة مباركة حديد قيام مردم به عدالت به  25در آية 

رود مة آن، سخن از صلابت آهن ميأود و در ادارسالت پيامبران الهي معرفي مي

گران اجتماعي اسـت كارگير  قدرت در برابر ظالمان و طييانكه كاايه از لزوم به

و اين تركيب نشان از آن است كه قدرت سياسـي و حاكميـت مقتدرانـة دولـت، 

تر ابعـاد آن در بسـ ةضامن اجرايي بس  عدالت و قيام مـردم بـه عـدالت در همـ

ِِاماَ  وَ للْيِيمزللَ لِيَقُم َ   لَقَدْ :اجتماع است ُُ للْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُم
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ما رسولان خـود را »؛ للنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا للْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ

ديم تـا مـردم قيـام بـه با دلايل روأن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كـر

و  أديد و ماـافعي بـرا  مـردم عدالت كااد و آهن را نازل كرديم كه در آن نير

ورز  و كاد كه عـدالتنيز به اين نكته اأاره مي« يونس»سورة  47در آية «. است

ا  است كه همة رسولان الهي ـ بدون اسـتثاا ـ پيـرو  عدم ظلم به عباد، وظيفه

اكه برا  هر امتي رسولي است و آمدن آن رسول، همراه بـا اند و تأكيد بر ايكرده

ترين گستر  اصليورز  و نفي ظلم است، اگر أاهد بر آن نباأد كه عدالتعدل

ُِلِّ ترين وظايف است: كم اأعار دارد كه يكي از اصليانبياست، دست ةوظيف وَ لِ

 ُْ ُْ قُضِيَ بَيْنَهُ ْْلَيُم لَأُمَّةٍ رَسُ لٌ فَإِذل جاءَ رَسُ لُهُ ُْ   يُ و بـرا  هـر »؛ بِالْقِسْطِ وَ هُم

نان بيايد، بـه عـدالت در ميـان آامتي رسولي است هاگامي كه رسولشان به سو  

 .«آنها داور  أود و ستمي به آنها نخواهد أد

 سـورة 90كااد، نظير آية همچاين آن دسته از آياتي كه امر به قس  و عدل مي

ْْسمالِإِلَّ لللَّهَ مباركة نحل:  توانـد أـاهد  بـر فضـيلت ، مييَأْمُرُ بِالْعَمدْلِ وَ للْإِ

ا آحـاد ربودن عدالت باأد؛ زيرا دليلي وجود ندارد، مخاطبح اين آيات  اجتماعي

 مورز  را در حيات فرد  خلاصه كايم، بلكه حاكمان و نظاافراد دانسته و عدالت

ر گونـه اوامـاة امتثـال ايناسلامي نيز به برقرار  عدل و قس  مأمور هستاد و دام

أـود و مـؤمن در هـر الهي، حوزة خصوصي و عمومي را بـه يكسـان أـامل مي

ورز  و برقرار  قس  و انصـاف وضعيت، موقعيت و ماصبي كه باأد، بايد عدل

 را رويّه خود قرار دهد.

   خلافـت و امـارت بـر مسـلمين،پس از تصد تأكيدات اميرالمؤماين علي

ه ها، بـعـدالتيرفته و جبـران بيو احقـاق حقـوق از دسـتورز  نسبت به عدل

المال مسلمين، ممكن است از بهترين ادلـه خصوص نسبت به تضييع ناروا  بيت

 و أواهد برتر بودن فضيلت عدالت اجتماعي به أمار آيد.
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خورد، المال سوگاد ميايشان به ماظور تأمين عدالت و پاسدار  از حريم بيت

و الله »خشيده أده توس  حاكمان پيشين را از افراد پس بگيرد: ها  به ناحق بمال

4؛«لر وجدته اد تزوّج به النساء و ملك به الاماءِ لرددتُه المـال به خدا سـوگاد  بيت 

گـردانم، گرچـه بـا آن تاراج أده را هر كرا بيابم به صـاحبان اصـلي آن بـاز مي

 ازدواج كرده، يا كايزاني خريده باأاد.

أود كـه عـدالت، اين نكته استفاده نمي موع بيانات حضرت اميرالبته از مر

و  برترين فضيلت اجتماعي است؛ زيرا در موارد  كه ايشان به وظايف حكومـت

ديدگان را كااد، احقاق حقوق ضعفا و ستمثمرات و غايات مترتب بر آن اأاره مي

آن تصـريح  و اولويـت آنكه بـر تقـدمدهاد، بييكي از وظايف و ثمرات قرار مي

 نماياد.

ند نح خداوايشان پس از استماع كلام خوارج، مباي بر اياكه حكمراني تاها از آ

مايـت )لاحكم الا لله(، به ضرورت وجود حكومت و غاياتي نظير برقرار  ا است

 و ايراد آرامش برا  مؤمن و ماناد آن اأاره كردند:

ُْ إِنَّ َْقٍّ يُرَلدُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَ ِِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُ لُ لَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّمهِ كَلِيَةُ  َُ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَ ِْ ُْ هُ لَا 

َِافِرُ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْيَلُ فِي إِمْرَتِهِ للْيُؤْمِنُ وَ يَسْاَيْاِعُ فِيهَا للْ

ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ للْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ للسُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ لَ وَ يُجْيَعُ بِهِ للْفَيْوَ يُبَلِّغُ لللَّهُ فِيهَا للْأَجَ

َْاَّي يَسْاَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْاَرَلحَ مِنْ فَاجِرٍ 5؛بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ للْقَِ يِّ  سخن حقي است كـه  

ا نيست، ولي اينهـا از آن ارادة باطل شد! آري درست است، فرماني جز فرمان خد

 گريند زمامداري جز براي خدا نيست، در حالي كه مرد  به زمامداري نيك يـامي

بد، نيازمندند تا مؤمنان در ساية حكرمت، به كار خـرد ممغـلرل و كـافران هـم 

مند شرند و مرد  در استقرار حكرمت زندگي كنند؛ بـه وسـيله حكرمـت يـا بهره

ه كـرد. تـران مبـارزه كمك آن بـا دشـمنان ميگردد و بآوري ميالمال جمعبيت

شرد. نيكركاران در رفاه ضايفان از نيرومندان گرفته مي ها امن و امان، و حقجاده

 باشند.و از دست بدكاران در امان مي
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فـلاح و  اساس  در بياش اسلامي، كه بسيار  از آيات قرآنـي بـر آن دلالـت دارد،

عي غايي و نهايي حيات فرد  و اجتمـا رستگار  و وصول به حياط طيّبه، هدف

است و اين فلاح و رسـتگار  در سـاية امـور  نظيـر حاكميـت روح توحيـد و 

ازماكر، انرام خيـرات و معروف و نهيخداپرستي، گسترش تقوا و عبوديت، بس  امربه

گردد. در اين ميان پرهيـز از ها  قرآني و ماناد آن حاصل ميتبعيت از فرامين و توصيه

ي از ات عادلانه در بسـتر جامعـه، يكـببرقرار  قس  و عدل و تحكيم مااس ظلم،

گيـرد، است كه در خدمت فلاح و رستگار  و تأمين حيات طيّبه قرار مي عواملي

 ترين فضيلت اجتماعي قلمدادفضيلت اجتماعي باأد، يا آنكه اصلي نه آنكه يگانه

 ود.اديده انگاأته أارزش و ن، يكسره بيا  كه ديگر فضايلأود، به گونه

 . عدالت ساختاري در برابر عدالت توزيعي2

گستر ح دولت و نظام سياسي آن است كـه ها  مهم در حوزة عدالتيكي از نزاع

هـا  پديدآمـده در آيا دولت نسبت بـه رفـع و جبـران آلام و مصـائب، نابرابر 

ابسـامان آمـدها  مافـي و اوضـاع نها و پيمااسبات اقتصاد  و اجتماعي، صدمه

خورده در بـازار آزاد و اساسـ  جبـران و تـرميم محتـوايي اقتصاد  افراد أكست

، چاـين مسئول است؟ آيا عدالت هپذير جامعها  اقشار آسيبها و ناتوانيضعف

فاده كاد تا به ماظور برقرار  عدالت اجتماعي، با اسـتالزاماتي را متوجه دولت مي

ا بس  ر، تأمين اجتماعي ها  ويژه از افراد غايتتن ماليااز ماابع دولتي و نيز گرف

 ها بكاهد؟ها و نابرابر و گسترش دهد و از أدت آسيب

مـدافع عـدالت  در واقـع ،دهاـدكساني كه به پرسش مزبور پاسـخ مثبـت مي

6توزيعي مازلـة هستاد و با تأكيد بر لزوم برقرار  عدالت اجتماعي، دولت را بـه  

، مسئول توزيع عادلانة مواهـب و امكانـات جامعـه مادترين نهاد اجتماعيقدرت

داناد، كه بر اساس الگويي خاص از عـدالت اجتمـاعي و مبتاـي بـر اصـول و مي

معيارها  خاص )اصول عدالت توزيعي(، بـه توزيـع ماـابع، امكانـات و ثـروت 
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ولـت نسـبت بـه كاـد، دماـد  ايرـاب ميورزد. ايـن وظيفهجامعه مبادرت مـي

آمدها  نامطلوب بـازار مبـادلات اقتصـاد  و افـراد ه و پيموجها  غيرنابرابر 

گيرانـه و جبرانـي را پذير و ناتوان جامعه، حسـاس باأـد و اقـداماتي پيشآسيب

آمــدها  مافــي و كــاهش و زدودن ها و پيايــن آســيب آمــدن بــر جهــت فــائق

 ها  غيرعادلانه، به عمل آورد.نابرابر 

هـا  كلاسـي  و ليبرالبه ويژه  جتماعي،در مقابل، برخي متفكران سياسي و ا

د، عـدالت تـوزيعي و ( معتقدنـlibertariansها  معاصر )اختيارگرايـان نوليبرال

ا  ندارد ه است و دولت در مورد برقرار  عدالت محتوايي وظيفهاجتماعي ناموج

آمـدها  دار توزيع ثروت، امكانات و مواهب باأد و آنچه پيو اساس  نبايد عهده

أود، مسـئوليتي و نامطلوب مااسبات اقتصاد  و اجتماعي موجود ناميده مي مافي

گير  با دلايلي نظير آنچه در ذيـل گرداند. معمولًا اين موضعرا متوجه دولت نمي

 أود:آيد، همراه ميمي

الف. هرگونه تصوير  از عدالت اجتماعي، بـا توجـه بـه تصـور  خـاص از 

ويژه از زندگي خوب و خيـرات اجتمـاعي غايات و اهداف اجتماعي و تصوير  

مورد توافـق جهـت  (Pattern)گيرد. به تعبير ديگر، با ارائة الگو و قالبح أكل مي

كوأـد بـه وضـعيت مي ،هـاتوزيع عادلانه امكانـات، ماـابع، مااصـب و موقعيت

اجتماعي مطلوب و خير اجتمـاعي مـورد نظـر نزديـ  أـود. باـابراين، عـدالت 

7مدارانهدر همة اأكال آن، غايتاجتماعي و توزيعي   (Teleocraticاست؛ ام ) ا

مشكل آن است كه در دنيا  مدرن و تمدن معاصر، حصول توافق جمعي نسـبت 

به غايات و اهداف اجتماعي، ناممكن است و خصلت مدرنيته، تكثرگرايي است؛ 

توان تصوير  از جامعة خـوب و غايـات اجتمـاعي خـاص را بـه رو، نمياز اين

ن امر  مشترك و مقبولح جمع، ارائه داد؛ پس هر گونـه قـالبي بـرا  توزيـع عاوا

ا  از معيارها به عاوان اصول عـدالت اجتمـاعي، در حكـم عادلانه و هر مرموعه
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تحميل تصور  خاص از زندگي خوب و هدف و غايـت زنـدگي اجتمـاعي بـر 

 جامعه و ديگران است.

ا  كـه در جريـان رقابـت   عدهب. ناملايمات و عواقب مافي بازار آزاد، برا

عـدالتي و ظلـم رسـاد، مصـداق بيدهاد و به ثروت و موفقيت نميآزاد ضرر مي

كاـد كـه فـرد يـا گروهـي، عدالتي و عدالت در جايي معاا پيدا مينيست؛ زيرا بي

در اما  كار  را به طور عامدانه و بر اساس الگو و نقشة آگاهانه انرام داده باأاد،

هـا نفـر بـه داد و افتد؛ ميليونبادلات اقتصاد ، چاين امر  اتفاق نميبازار آزاد م

ستد و انرام فعاليت اقتصاد  اأتيال دارند و ماافع و ترقي فـرد  خـويش را در 

آنكه توزيع ثروت و مدل و الگو  خاصي از كااد، بيميدان رقابت آزاد، دنبال مي

هـا و مبـادلات شتوزيع مواهب و ثـروت، هـدف و مقصـود ايـن خريـد و فرو

آنان نبوده است تا بتـوان اقتصاد  باأد. پس اساس  توزيع ثروت، مقصود و مراد 

بودن اين نحوة توزيع سخن گفـت و بـه جـا  آنچـه اتفـاق  عادلانه يا ناعادلانهدربارة 

آمـدها  افتاده است، الگو  جديد از نحوة توزيع عادلانه را پيشاهاد كـرد. نتـايج و پي

دادن موقعيت أـيلي د و ستدها، كه عبارت از فقر و يا بيكار  و از دستناگوار اين دا

هـا  اقتصـاد ، كـه حاصـل فروز أدن ترارت فرد  و در ي  كلام، نابرابر و يا بي

رقابت آزاد و أكسـت و پيـروز  در ايـن مسـابقه و رقابـت اسـت، امـر  ناعادلانـه 

8.د ، از جمله دولت نيستنخواهد بود و مسئوليت آن متوجه هيچ فرد و گروه و نها  

ج. عدالت توزيعي و اجتماعي، متكي بر اصول و معيارها  عدالت است و هر 

أــااختي و گونـه پيشــاهاد  نسـبت بــه اصـول عــدالت، مبتاـي بــر مبـاني انسان

برا  نمونه، كساني كه عدالت اجتماعي  .ها  اخلاقي ويژه و خاصي استنگرش

ايسه با كساني كه عدالت اجتماعي مبتاي بر كااد، در مقرا حمايت مي« نيازمحور»

هـا  اخلاقـي و پذيرند، دربارة سرأت انسـان، ارزش( را ميdesert)سزاوار  

ها و تصوراتي متفاوت هسـتاد. بـا توجـه بـه اياكـه غايات زندگي، دارا  ديدگاه
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ها وجود ندارد، ها و تلقيامكان حصول اجماع و توافق اخلاقي دربارة اين ارزش

محور، يـ  چار انتخاب ميان عدالت اجتماعي نيازمحور و لياقت و سزاوار به نا

ها، است. طبيعي است، انتخاب اخلاقيح عار  و مستقل از بياش« انتخاب اخلاقي»

أااختي خاص، ممكن نيست و چـون تـوافقي و ها  فلسفي و انسانها و تلقيگرايش

وجود ندارد، پس هيچ راه ماطقـي اأتراك نظر و اجماعي دربارة مباني انتخاب اخلاقي 

و عقلاني برا  ترجيح ي  ديـدگاه از عـدالت اجتمـاعي بـر ديگـر رقبـا  آن وجـود 

 نخواهد داأت و اصرار بر تصوير خاصي از عدالت اجتمـاعي در واقـع، تحميـل

9ها و انظارست.أااختي خاص بر ديگر ديدگاهي  ديدگاه اخلاقي و انسان  

كه طبع  مرـالي بـرا  اعمـال قـدرت و نفـوذ  اين مخالفان عدالت اجتماعي،

نيسـتاد، قايـل  ها  اجتمـاعيها  محتوايي افراد و گروهدولت در ترميم نابرابر 

دهي تعهد نظام سياسي و دولت دربـارة عـدالت را در بُعـد سـاختار  و سـازمان

كااد. عـدالت از نگـاه اياـان، بـه ايـن قانوني نهادها  كلان اجتماعي خلاصه مي

ت كه دولت و نظام سياسي، قوانياي را در جامعه مستقر سازد كه بـه افـراد معااس

نماياـد. پيگيـر   اجازه دهد در كمال آزاد ، اهداف و غايات خـاص خـويش را

 .همچاين، اين قوانين نبايد از غايات و اهداف زندگي تصور خاصي داأـته باأـد

باأد، كه مرال رقابت آزاد را ا  باابراين، قوانين حاكم بر بازار آزاد، بايد به گونه

ها  فرد  را پاس بدارد و هر كس بتواند به اختيـار برا  همه فراهم آورد، آزاد 

ا  كه دربارة زندگي خوب و غايات زندگي دارد، دنبـال خويش، آن طرح و ايده

ا  اد. اين تصور از عـدالت، كـه بـه جـا  عـدالت تـوزيعي از عـدالت مبادلـهك

(Commutative Justice) كاـد، هـيچ ارتبـاطي ميـان دولـت و نتـايج و دفاع مي

كاد و عدالت را در بُعد تقاياـي و وضـع قـوانين آمدها  بازار آزاد برقرار نميپي

( محدود كرده و رسالت دولت را End-Freeساختار ح عار  از غايات خاص )

1داند.وضع اين قوانين و مراقبت و صيانت از رعايت آنها مي 0  
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ها   بـر رگـهمشاهده أد، اين تلقـي ليبرالـي از عـدالت، مبتاـيْطور كه همان

أااختي است، كه هرگونه امكـان دفـاع گرايي و أكاكيت معرفتروأاي از نسبي

أـااختي را نفـي ـ اخلاقـي و انسانهـا  ارزأيگرايانـه از تلقيعياي عقلاني و

امـا  گارد،نميأااختي در اين مقال گرايي اخلاقي و معرفتكاد. دفاع از عيايمي

روأن است كه بر اساس نگـرش اسـلامي، تصـوير معيّاـي از فضـايل و غايـات 

ه باان را زندگي فرد  و اجتماعي وجود دارد كه تعاليم اسلامي، فرد و جامعة مؤم

گانة مذكور در رو، دليل اول و سوم از دلايل سهخواند؛ از اينسو  تحقق آنها مي

قصـد  مياة طرح ندارند. دليل دوم كـه بـر غيرنفي عدالت توزيعي و اجتماعي، ز

را  بـدولـت  ةتواند نافي مداخلبودن آثار و نتايج مافي بازار آزاد تكيه دارد، نمي

ها و فقـر و پذير جامعه باأد؛ تازه اگر بپذيريم، نابرابر بهبود أراي  افراد آسيب

 ست.بيكار  پديدآمده، مقصود نظر فعالان حوزة اقتصاد و بازار نبوده ا

هـا، اقـدامي دهد كه برا  رفع اين صدمات و نابرابر اما چه ماطقي اجازه مي

عي صورت نگيرد و آلام و دردها  طبقاتي از اجتمـاع، همچاـان در رنـج اجتمـا

هـا عامدانـه و قصـد  خويش باقي بماناد. در اين صورت، اگر حدوث ايـن رنج

هايي كه قادر به ترميم و رفع  بربخشيدن به نابرانبوده است، استمرار آنها و تداوم

 آنها هستيم، آگاهانه و قصد  خواهد بود.

ديـدة رعايت افراد ضعيف و فقير و آسـيب در تعاليم اسلامي، تأكيد خاصي بر

توجـه از مااسبات اقتصاد  و اجتماعي وجود دارد كه بخشي از اين مسـئوليت، م

س، زكـات و )خمـ هـا  اسـلاميآحاد مؤماان است كه از طريق پرداخت ماليات

 وظايف، صدقات واجبه( و احسان و نيكوكار  به رفع آنها اقدام كااد و برخي از

أواهد  اسلامي است كه برا  نمونه، به برخي از اين ةمتوجه دولت و حاكم جامع

 كام:دياي اأاره مي

 نويسد:در عهدنامة خويش به مال  اأتر چاين مي امام علي
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ُْ مِنَ للْيَسَاكِينِ وَ للْيُحْاَاجِينَ وَ أَهْلِ لللَّهَ لللَّهَ فِي للطَّبَ ِْيلَةَ لَهُ قَةِ للسُّفْلَي مِنَ للَّذِينَ لَا 

ََ مِمنْ  َْ اَحْفَ ْْفَظِ لِلَّهِ مَا لسمْ للْبُؤْسَي وَ للزَّمْنَي فَإِلَّ فِي هَذِهِ للطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْاَرّاً وَ ل

ُْ قِ ُْ وَ لجْعَلْ لَهُ َِ وَ قِسْياً مِنْ غَلَّاتِ صََ لفِي للْإِسْلَاِ  فِمي َْقِّهِ فِيهِ سْياً مِنْ بَيْتِ مَالِ

َْقَّهُ ُْ مِثْلَ للَّذِي لِلْأَدْنَي وَ كُلٌّ قَدِ لسْاُرْعِيتَ  1؛كُلِّ بَلَدٍ فَإِلَّ لِلْأَقْصَي مِنْهُ 1 خدا را خدا  

 اي ندارنـد وورا در خصرص طبقات پـايين و محـرو  جاماـه، كـه هـيه چـاره

گيران، نيازمندان، گرفتاران و دردمنـدان. همـان در ايـن طبقـة اند[ از زمينعبارت

دارنـد، ميداري كرده و گروهي به گدايي دست نياز بـر محرو ، گروهي خريغتن

ي باش كه خداوند براي اين طبقه مايّن فرمـرده اسـت. پق براي خدا پاسدار حق

هاي غنيمتي اسلا  را در هر شـهري هاي زمينهالمال، و بخغي از غلبخغي از بيت

ترين زيرا براي دورترين مسلمانان هماننـد نزديـك به طبقات پايين اختصاص ده،

 باشي.آنان سهمي مساوي وجرد دارد و تر مسئرل رعايت آن مي

هاگامي كه پيرمرد فقير  را مشاهده كرد، از احوال او جويا أـد  حضرت علي
مسيحي و از كار افتاده اسـت، ضـمن انتقـاد از و پس از اطلاع از اياكه پيرمرد  

المال برا  رفع حوائج او مستمر  توجهي مردم نسبت به او، دستور داد از بيتبي
1تعيين كااد. 2  

در روايات متعدد  تصريح أده است، اگر فرد  از جامعة اسـلامي قـادر بـه ادا  

از أـود، پرداخـت ديون و بدهي خود نباأد و اين امر برا  حاكم جامعة اسلامي احـر

نمونـه امـام محـ  المال مسـلمين خواهـد بـود؛ آن بدهي بر عهدة امام جامعه و بيت

1«.انّ الاما  يقضي عن المؤمنين الديرن ما خلا مهرر النسا»فرماياد: مي صادق 3  

م و اساس  در ماطق اسلامي، فقرا در اموال اغايا صـاحب حـق هسـتاد و سـهي

ُْفرمايـد: تعال در قـرآن ميباأاد. خداوند مأري  آنها مي َْمقٌّ  وَ فِمي أَمْم للِهِ

 ا  سائل و محروم بود.( و در اموال آنها حقي بر19؛ )ذاريات: لِلسَّائِلِ وَ للْيَحْرُوِ 

لل للله تبارك و تعالي أشرك بمين ل غنيماء و »فرمايد: مي همچاين امام صادق

1«.شركائهُ للفقرلء في ل م لل فليس لهُ أل يَصرِف ل للي غير 4  
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كااد: ايـن لـزوم برخـوردار  نقل مي ايشان در حديث ديگر ، از امام علي

كاادة نياز آنان   است كه رفعصاحبان ثروت جامعه اسلامي، به حدفقرا از اموال 

1.«امرالهم ادرَ الذي يسع فقراءَهمان الله فرض علي اغنياء الناس في»باأد:  5  

د، أـه نفع فقرا بـر دوش اغايـا گذاأـته چاد واجبات مالي و حقوقي، كه بهر

آن  اين به معاا اما  كاد،وظايفي را به طور فرد  متوجه آحاد اغايا  مسلمان مي

 نيست كه دولت اسـلامي و حاكمـان جامعـه، مسـئوليتي در ايـن مـورد ندارنـد؛

)مثـل زكـات(، بـر عهـدة حـاكم  همديريت كلان دريافت و توزيع صدقات واجب

 جامعة اسلامي است.

 . قلمرو عدالت توزيعي3

گـذار  عدالت اجتماعي و توزيعي، صـرف  بـه تحقـق عـدالت در سـاحت قانون

 ورد انديشد، بلكه به نتايج عياي و واقعي تعاملات اجتماعي نظر داساختار  نمي

ادلانـه را اصـلاح نمايـد و تبعـات و نتـايج ه و ناعها  ناموجـكوأد نابرابر مي

اـد. ر سطوح گوناگون حيات جمعي جبـران و تـرميم كنامطلوب و ناعادلانه را د

هايي از رواب  و حال، مهم اين است: قلمرو عدالت اجتماعي چيست و چه حوزه

 گيرد؟تعاملات اجتماعي، مشمول اين توجه و اصلاح محتوايي قرار مي

ممكن است در وهلة نخست تصور أود، عدالت اجتماعي و تـوزيعي عمـدت  

جتمـاعي معطوف به توزيع عادلانه ثروت، مواهب و ماـابع ا بُعد اقتصاد  دارد و

ه در زمياـة ها  ناموجـآن است كه به نابرابر است و نظرية عدالت اجتماعي بر 

 بتاي بـربرخوردار  از ثروت و درآمد جامعه خاتمه دهد و الگويي قابل قبول و م

 دهد. رائهاصول عدالت برا  توزيع عادلانة اين امكانات ماد  و ماابع ثروت ا

واقعيت اين است نه مااسبات و رواب  اجتماعي محدود و ماحصر در روابـ  

فـرد  و اجتمـاعي، حـوزة  يارزأـ عاوانبه اقتصاد  است و نه فضيلت عدالت 

انطباق مضيّق و محدود  دارد؛ همچاان كـه وجـدان اخلاقـي و فطـر  آدميـان، 
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اقتصـاد  تشـخيص  عدالتي و ظلم و تبعي  را در قلمـرو تعـاملاتمصاديق بي

نشـياد، در ديگـر عـدالتي ميدهد و بـه داور  اخلاقـي دربـارة عـدالت و بيمي

هايي وجود دارد؛ برا  نمونـه، در ها  حيات جمعي نيز مرال چاين داور حوزه

از ، گير  مااسبات قدرت در ي  جامعهنحوة توزيع قدرت سياسي و نحوة أكل

ثير حاكم بر امكان دسترسي افراد بـه تأ ،لحاظ مبدأ و ماشأ حصول قدرت سياسي

مااصب سياسي و كيفيت اعمال قدرت سياسي و نحوة تعامل حاكمـان بـا مـردم، 

عدالتي وجـود دارد؛ در نتيرـه، در ميدان وسيعي برا  داور  دربارة عدالت و بي

توان ياد كرد. به همين ترتيـب، از كاار عدالت اقتصاد ، از عدالت سياسي نيز مي

توان سخن به نظير عدالت آموزأي، عدالت قضايي و ماناد آن نيز ميهايي عرصه

ها  گونـاگوني از روابـ  و ميان آورد؛ به تعبيـر ديگـر، در هـر جامعـه، سـاحت

تعاملات اجتماعي وجود دارد كـه اگـر در هـر سـاحت، چيـز  بـه نـام خيـر و 

از مطلوبيت وجود داأته باأد و در درك عمومي آحـاد آن جامعـه، برخـوردار  

ماد  باأـد، زمياـة ماطقـي طـرح ايـدة آنها دربردارندة نوعي امتياز، تفوق و بهره

 آيد.عدالت توزيعي و اجتماعي فراهم مي

ماـد  و به دليل اياكه ظـرف اجتمـاع و تعـاملات انسـاني، تاهـا ظـرف بهره

برخوردار  نيست، بلكه با پذيرش بار زحمت و مسـئوليت و انرـام وظيفـه نيـز 

آدميان در تشكيل اجتمـاع، عمـلًا هـم برخـوردار از نتيرـة عمـل همراه است و 

ا  دار پـارهأوند و هم به نوبة خود عهدها  مواهب و امكانات ميديگران و پاره

گردند، مقولة عدالت تـوزيعي در كاـار توجـه بـه توزيـع ها ميوظايف و زحمت

ها و وظايف حمتدار توزيع عادلانة زعادلانة ماابع، مواهب و مااصب، بايد عهده

نيز باأد. باابراين، قلمرو عدالت توزيعي به توزيع عادلانة قدرت و ثروت خلاصه 

گـردد؛ بـه همـين دليـل، أود و أامل توزيع عادلانة حقوق و وظايف نيز مينمي

كه أامل نهادها  تقاياي و قضـايي « دولت» ةدولت اسلامي در معاا  وسيع كلم
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ار  عدالت در نظـام حقـوق و وظـايف اجتمـاعي أود، بايد در قبال برقرنيز مي

ها و زحمـاتي كـه حساس باأد و نظارت نمايد تا وظايف اجتمـاعي، مسـئوليت

ا  جامـة طور أايسـتهها  اجتماعي است، بـهمتوجه صاحبان مااصب و موقعيت

سياسـي و عمل بپوأد و چاين نباأـد كـه نـابرابر  در برخـوردار  از مااصـب 

ا  ديگـر، كـه بـه خـود  هأدن عدا  و فرودستعده أدناجتماعي و فرادست

آيد و لازمة نظام اعتبـار  جوامـع بشـر  اسـت، بـا عدالتي به أمار نميخود بي

نشدن پذيرش اين مااصـب و مواهـب، بـا  انگار  در انرام وظايف و همراهسهل

ه عـدالتي و نـابرابر  ناموجـ، به بيپذير  متااسب با آنهاها و وظيفهقبول زحمت

 بدل گردد.

 كلان و برا  نمونه، در تعاليم اسلامي برا  حاكم جامعة اسلامي، كه مديريت

ه ر گرفتـام در نظـادارة امور را بر عهده دارد، وظايف متعدد  متااسب با اين مقـ

 اسـلامي ةكه در روايات اسلامي تأكيد أـده اسـت، در جامعـأده است؛ همچاان

داأـته  زم برا  ايفا  آن مسـئوليت راصاحب هر ماصبي بايد توانايي و أراي  لا

ونـه گباأد؛ در غير اين صورت، به خداوند و مسلمانان خيانت كرده است. ايـن 

 أود:روايات فراوان است؛ در ذيل به برخي از آنها اأاره مي

من تقدّ  علي ق   من لليسليين يمري ألّ فميهُ ممن هم  »فرمود:  پيامبر اكرم

1«.ه و لليسليينأفضل منه فقد خال للله و رس ل 6  

ها  لازم روايت أده است: كسي كه فاقـد صـلاحيت اكرم همچاين از نبي

توانـد وظـايف لازم در آن مسـؤليت را بـه وجـه برا  تصد  مسـئوليت اسـت و نمي

كاـد نمي مطلوب انرام دهد، اگر خود را در معرض رياست قرار دهد، خدا به او نظـر

رئاسةَ لاتصلَح الّا لله و لأهلها و من وضع نفسـه انّ ال»و بايد به سو  خدا توبه كاد: 

و « انا رئيسكم»في غير المرضع الذي وضاه الله فيه مقته الله و من دعا الي نفسه فقال 

1.«ليق هر كذلك لم ينظر الله اليه حتي يرجع عمّا اال ويترب الي الله ممّا ادّعي 7  
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 گستريزدايي تا عدالت. از ستم4

آيد، يماجتماعي سخن به ميان  الت دولت در برابر عدالتزماني كه از نقش و رس

ضــعيف  ةنظريــ»رســد كــه يكــي دو تصــور و ديــدگاه مقابــل هــم بــه ذهــن مي

 ة. نظريـأـودناميـده مي« گسـتر قـو  عدالت ةنظري»و ديگر  « گستر عدالت

ها و عـدالتيزدايي أـود، بيداند كـه از جامعـه سـتمضعيف، عدالت را به آن مي

هـا در هـا و اجحافها  محسوس و مشهود، برطرف أـده و از تبعي نابرابر 

م ها  گوناگون اجتماع، جلوگير  به عمل آيد؛ بدين ترتيب، نفس رفع ستساحت

ها  فـاحش و قانونيها و بيه و مبارزه با تبعي ها  ناموجو كاستي از نابرابر 

 أود.گستر  و برقرار  عدالت اجتماعي تفسير ميمشهود، به عدالت

گستر ، عدالت اجتماعي را به معاا  بازساز  ساختارها  قو  عدالت ةنظري

بدين  ؛كادها  گوناگونح مبتاي بر اصول عدالت تعريف ميكلان جامعه در عرصه

آن  جانبة عدالت بهترتيب، اصلاح مااسبات غل  و ناعادلانة جامعه و استقرار همه

صاد ، دالت، أبكة رواب  سياسي، اقتاست كه به طور باياني و بر اساس اصول ع

كل أـفرهاگي، قضايي، آموزأي و ديگر مصاديق ساختار كلان جامعه، متحول أود و 

زدايي و سـتم ها  ناروا،جديد  پيدا كاد. از اين ماظر، اقداماتي نظير مبارزه با تبعي 

 ت و ازبازتوزيع درآمدها ميان اقشار ضعيف و فقير، گرچه اقداماتي سـاريده اسـ

 گستر  به معاا  دقيق كلمه فاصله دارد.كاهد، ولي با عدالتآلام جامعه مي

نيازهـا  مقام مقايسه بايد دانست، نظرية قو  بر خلاف نظرية ضعيف، بـه پيشدر 
ها و مااسبات كلان يـ  جامعـه   در ساختاربخشي جدفراواني نياز دارد. تحولنظر  
هـا  تئوريـ  اجتمـاعي نيازماـد بحثروابـ   ةافكادن طرحي نو در انحاء أـبكو در

ها  كـلان اجتمـاعي رواب  عادلانه و اصول عدالت در هر بخش از بخش ةعميق دربار
هـا  نيـاز از بحثاست. اين سخن به معاا  آن نيست كـه نظريـة ضـعيف، اساسـ  بي

ست، تشـخيص تبعـي  از نـابرابر  تئوري  در زمياة عدالت اجتماعي است؛ روأن ا
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و تئوريـ  از عـدالتي از عـدالت، نيازماـد دركـي روأـن مصـاديق بي ه و تمييـزموج
مطلـب اما  ه و حقوق مشروع از نامشروع است،ها  برابر  موجه از ناموجملاك

عدالتي و سـتم و اين است كه نظرية ضعيف، متمركز بر مصاديق روأن و بيّن بي
أـكار تبعي  است و به سو  زدودن سـيما  جامعـه از ايـن مصـاديق بـيّن و آ

 ها و مرالات نظر  نيست.كاد كه تشخيص آنان در گرو بحثدعوت مي
توانـد مدت و به عاوان ي  نيـاز عاجـل ميرسد، نظرية ضعيف در كوتاهنظر ميبه 

ر ا  آلام جامعة اسـلامي، ددرمان عميق و ريشهاما  راهاما  عمل دولت اسلامي باأد،
 گستر  است.لترية قو  عدابخشيدن به نظگرو تلاش برا  استقرار و عيايت

 گيرينتيجه

 توان نتيره گرفت:با توجه به آنچه گفتيم مي
نقلـي و رويكـرد  همـه  ةه ادلـتوان با مراجعه ب. وظايف دولت دياي را مي1

تبيين  فلسفي مورد بحث قرار داد و نوأتار حاضر درصدد يتحليلمبتاي سونگر و 
 بود.خلق له از ماظر ئمس
أـود كـه همـواره بـه اهداف اصلي حاكميت دياي أمرده مي گستر  ازعدالت. 2

 .است اسلامي مطرح بوده ةعاوان ي  مطالبه جد  دياي از صاحبان اقتدار در جامع
اأـاره  سياسي به اين نكتـه ة. در تبيين جايگاه عدالت در ميان فضايل جامع3
مـا بـا جايگاه عدالت نيازماد بحثي گسـترده اسـت. ا ،ت كه در انديشه اسلاميفر

گسـتر  م عدالتيياگـر نگـو ،تـوان دريافـت كـهمراجعه بـه ماـابع اسـلامي مي
تـرين مهم ةترين فضيلت اجتماعي است، ولي ترديد نبايد داأت كه در زمراصلي

 ماد است.فضايل اجتماعي است كه نظام اسلامي در قبال آن وظيفه
ه اأـاره كـرد بايست به اين نكتعدالت توزيعي مي ةدر زمياسياسي . مكاتب 4

، ا  بـر رعايـت افـراد ضـعيف وجـود دارد. البتـهكه در ديدگاه اسلام تأكيد ويژه
ها  ديـدگاهدرمـان بسـيار  از آلام  ،آنكارميت ا  دارد كه ابعاد گسترده عدالت

 اسلامي خواهد بود. ةجامعگوناگوني دارند و 
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